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»مدرسه میناب«؛
 ۱۹ نقاشی برای روایت 

دانش‌آموزان شهید

چندی است که عنوان کتاب »بسپار سر هر 
ثانیه ما عاشق باشیم« در محافل و مجالس ادبی 
با خوانش بعضی از قطعات شعر آیینی و انتظار 
این مجموعه بر سر زبانها افتاده و مورد استقبال 

اهالی ادبیات و حوزه فرهنگ قرار گرفته.
»بسپار سر هر ثانیه عاشق باشیم« عنوان 
مجموعه‌ای است از عزیزالله محمدی، متخلص 
به »امتدادجو« که در کمتر از یک‌ســال پیش 

در ســال 1404 توسط انتشارات شخصی این 
شاعر، نویســنده، راوی و روزنامه نگار به زیور 
طبع آراسته و به بازار نشر روانه شد تا در اختیار 

علاقه‌مندان قرار بگیرد.
»انتشــارات امتدادجو« که بــر گرفته از 
تخلص همین شاعر است؛ با پرداختن به نشر 
کتب ادبی، فرهنگی و تاریخ انقلاب اسلامی و 
دفاع مقدس، تاکنون توانســته است در حوزه 

شناسایی و معرفی نویسندگان جوان و نوقلم 
گام‌های مؤثری بــردارد و در عرصه معرفی و 
زندگینامه قهرمانان ملی معاصر و شــهدا نیز 
اقدامات مؤثر با رویکرد مبارزه در قالب جنگ 
شناختی و ترکیبی در مقابل هجمه دشمنان 
بالاخــص از جنگ 12روزه به بعد داشــته و 
در این مســیر کوشیده اســت تا با نگرش به 
فرهنگ ایرانی اســامی و با شناسایی عناصر 
مختلف عملیات‌های روانی در فضای مجازی، 
آثار تولید شــده خود را به صورت کاربردی و 
در راســتای تقویت باورها و ارزش‌های ملی و 
میهنی و دینی در معرض جوانان و اهل فرهنگ 

و ادب قرار بدهد.
عزیزالله محمدی با ورود به مفاهیم مذهبی 
از جمله مفهوم انتظار و مهدویت در دفتر 208 
صفحه‌ای »بســپار سر هر ثانیه عاشق باشیم« 
بــه عمق و کنه ادعیه و روایات و آیات مرتبط 
با موضوع ظهور و تجلی امام عصر)عج( رنگ و 
بوی هنری و زبان شــعری بخشیده تا علاوه‌بر 
انتقال مفاهیم مذکور با مخاطبین خود به زبانی 
مؤثر و غیر از زبان معمول منابر و ســخنرانی 

گفت‌وگو کرده باشد.
بر اساس آنچه که در فهرست و مقدمه این 
کتاب آمده، این مجموعه مشتمل بر 180 قطعه 
شعر سپید، آزاد و نو است که همین موضوع از 

چند منظر خارج از کم و کیف اشعار می‌‌‌تواند 
قابل توجه و در نوع خود بکر و بدیع باشد.

نکته اول و حائز اهمیت و متمایز از سایر 
مجموعه اشــعار و شــعرا، تعداد قطعات این 
مجموعه است که این تعداد شعر از یک شاعر 
بر اساس تحقیقات و جست‌وجوهای که صورت 
گرفته تاکنون درخصوص یک موضوع سروده 
نشده و این اولین بار است که از یک شاعر این 
تعداد قطعه شعر برای ساحت مقدس آقا امام 
زمان)عج( ســروده می‌‌‌شود که شاعر مجموعه 
در بخشــی از مقدمه کتاب اشــاره داشته که 
این تعداد نیز منتخب از میان حدود ســیصد 

قطعه بوده است.
نکتــه دوم و بســیار قابل توجــه و ادبی 
درخصوص این مجموعه قالب انتخابی شــاعر 
برای ســرایش این تعداد از اشعار ا»نتظار« و 
»مهدویت« است که همان‌گونه که اشاره شد 
در قالب سپید، نو و آزاد بوده و البته گاهی به 

سمت شطحیات نیز کشیده شده است.
آنچه که این موضوع )قالب اشــعار( را در 
این مجموعه قابل توجه می‌‌‌کند؛ توجه عامدانه 
شاعر به سرایش اشعار در این قالب غیرمتعارف 
برای اشــعار آئینی اســت که به طور معمول 
جهت اشعار اجتماعی و اعتراضی و یا عاشقانه 
به‌کار گرفته می‌‌‌شود و تعمد عزیزالله محمدی 

برای سرایش این اشعار در این قالب که گاه با 
فرم‌گرایی نیز همراه شده وجه تمایز دیگر این 
کتاب به سایر مجموعه‌ها‌ی شناخته شده در 

این عرصه است.
سومین نکته متمایز »بسپار سر هر ثانیه ما 
عاشق باشیم«پیوسـتگی معنا، مفهوم، مضامین 
و موضـوع کل مجموعه است که آن را دارای 
یــک ویژگی خاص کــرده؛ ویژگی که گرچه 
اشعار در قالب سپید و نو هستند؛ اما! همانند 
یک قصیده بلند می‌‌‌شود کل کتاب را یک شعر 
عاشقانه در نظر گرفت و اگر انقطاع نام قطعات 
و انقطاع صفحات به وجود نیاید می‌‌‌توان سطر 
به سطر آن را با تصاویر پیوسته به هم دید که 

در نهایت انتظاری عاشقانه را بیان می‌‌‌کند.
عزیزالله محمدی پیش از این درخصوص 
ایــن ویژگی اشــعار خود و بعضی شــعرا در 
یادداشت‌های مختلف اشاره داشته که بعضی 
از مجموعه‌ها‌ی اشعار سپید دارای توالی خوانش 
در معنا و فهم منظور شاعر هستند که این عامل 
باعث می‌‌‌شود اشـــعار یک مجموعه که دارای 
یک موضوع واحد اســـت، تداعی‌کننده یک 
قصیده بلند باشد و از همین رو با مقدمه‌ای که 
برای کتاب شعر خانم زهرا فرزین نیز نگارش 
کرد نام مجموعه او را که در سال 1396 توسط 
انتشارات گلستان منتشر شد »قصیده سپید« 

گذاشــت و به طور مفصل درخصوص این نوع 
ویژگی اشعار سپید در آنجا سخن گفت.

بر سه وجه متمایز این مجموعه نسبت به 
مجموعه‌ها‌ی دیگــر، می‌‌‌توان این نکته را هم 
به عنوان نکته چهارم اضافه کرد که گاهـــی 
در بعضی از قطعات، بیــان تصاویر انتزاعی و 
سـورئال چنان غالب شده‌اند که گویی بخشی 
از صحنــه یک نمایش هســتند و برای درک 
میزانسن صحنه روبه‌رو توسط مخاطب، کلمات 
نیز به شــکلی متفاوت در صفحه و سطرهای 
مختلف چیدمان شده‌اند تا او )مخاطب( حتی 
به حرکت و چرخش و صدا و لحن کلمات نیز 
احاطه داشته و تصویر برساخته از چیدمان را 

دریافت کند.
توجه عزیزالله محمدی به وجه عاشــقانه 
انتظــار و ابتلائــات انســان در عصر حاضر و 
اعصار گذشــته و تبدیل این ابتلائات به زبان 
شــعری و ادبی با بهره‌گیری از فلسفه انتظار 
و ورود به عالم معرفت، گویای آن اســت که 
»بسپار ســر هر ثانیه عاشق باشیم« مترصد 
به همراهی طی طریق کمال و شناخت برای 
مخاطبین خود اســت؛ چرا که با نقبی که در 
مقدمه به نظریه‌ها‌ی فلسفی و معرفتی جهان 
اسلام و اندیشــمندان معاصر و ماضی جهان 
غــرب می‌‌‌زند، موضوع انتظار و مهدویت را نه 

تنها یک موضوع نقلی، بلکه دقیقا برابر با عقل 
برمی‌‌‌شــمارد و از منظر درک الزام به حضور 
منجی سخن می‌‌‌گوید؛ همانند آنچه که شهید 
آوینی گفته »گر کسانی به جهانیان نفهمانند 
که وضعشان خراب است، آن‌ها‌ طلب نجات از 
چه کنند؟! کسی که اوضاع را مطلوب می‌‌‌بیند، 
نجات نمی‌‌‌خواهد. این آگاهی به جهل و تاریکی 
و وضعیت اسف بار جامعه انسانی باید در ذهن 
انســان‌ها‌ صورت بندد تا مردم به دستگیری 
منجــی اضطرار پیدا کننــد، در حالی که در 

کثافت و خشونت و جنگ فرو رفته‌اند«
عاشقانگی و انتخاب زبان صمیمی و ساده 
و دایره واژگانی آشــنا بــرای هر نوع مخاطب 
حتی بــرای مخاطب نوجوان گــر چه آن را 
تبدیــل به مجموعه‌ای ســهل و ممتنع کرده 
‌اما کشــف تصاویر و ارتباطات معنایی مفاهیم 
از جذابیت‌های »بســپار سر هر ثانیه ما عاشق 
باشیم« است که شــاعر به وضوح تلاش دارد 
تا زبان عاشــقانه و صمیمی را جایگزین زبان 

اعتراض و گلایه در شعر انتظار بکند
مجموعه اشــعار موجــود در این کتاب با 
تعلق بخشی به موضوع عشق حقیقی و واقعی، 
حقیقت و زلالی و شــفافیت روح انسان را در 
مواجهه با سرشت پاک انسان کامل برمی‌‌‌شمارد 
کــه می‌‌‌توان او را به نام منجی شــناخت و با 

معرفتی از ســاحت مقــدس حضرت بقیه‌الله 
عاشق شد و برای او قرنها و نسل‌ها انتظار کشید.

خالی از لطف نیســت چند قطعه کوتاه از 
این مجموعه را زمزمه کنیم:

1
بگو تنهائی از غم غربت که کاست

که نمی‌‌‌آیی!؟
و خدا!

تو را در آستین کدام اتفاق پنهان کرد
که عشــق را همگان به دوش می‌‌‌کشــند 

و عاشق!
عاشق!
عاشق!

تنها نام مجنون می‌‌‌شود.
2

در فصل دنیا! یک دروغ بود
دقیقه‌ها‌ی بی‌تو

در قرن بی‌نگاهت
عمرم! هزار کابوس

3
یک نفر تویی که هیچ وقت برنمی‌‌‌گردی!

یک نفر هم من!
که هیچ وقت بر نمی‌‌‌گردم

تو از رفتنت!
من! از نگاه به سمتی که تو رفتی...

نگاهی به کتاب »بسپار سر هر ثانیه ما عاشق باشیم«

قصیده‌ای سپید برای قرن‌ها انتظار 

ابوالقاسم محمدزاده

حضور پرویــز ثابتی، که به عنــوان یکی از 
مســئولین اصلی ســرکوب مخالفان سیاسی، از 
روشنفکران و فعالان گرفته تا عامه مردم، شناخته 
می‌شد، جشن هنر شیراز در سال ۱۳۵۵ را از یک 
برنامه به‌ظاهر فرهنگی به مکانی برای حضور نماد 
سرکوب بدل کرد. این دعوت می‌تواند برآمده از 
انگیزه‌های مهمی چون تطهیر چهره‌های منفور 
ساواکی و یا حتی رصد امنیتی فعالیت هنرمندان 

باشد.
 جشن‌های هنر شیراز، که از سال ۱۳۴۶ تا 

در  )۱۹۶۷ تا ۱۹۷۷ میلادی(  ۱۳۵۶ شمســی 
نیمه دوم شــهریورماه هر سال در شهر تاریخی 
شــیراز و در سایه باستانی تخت جمشید برگزار 
می‌شــد، به ظاهر تلاشــی بود برای به نمایش 
گذاشــتن شــکوه فرهنگ و هنر ایران در برابر 
دیــدگان جهانیان. این رویداد، کــه با تبلیغات 
گسترده و حمایت رسمی فرح پهلوی همراه بود، 

به عنوان نمادی از پیشرفت فرهنگی و پیوند میان 
سنت و مدرنیته معرفی شد. 

با این حال، این جلوه ظاهری تنها یک نقاب 
بود که بر چهره‌ای زشــت و پنهان از سرکوب و 

دیکتاتوری پهلوی کشیده شده بود.
حضــور هنرمندانی برجســته چون جرزی 
گروتوفســکی، کارگردان برجســته لهستانی، و 
موریس بژار، رقصنده و کارگردان فرانسوی، که 
نام‌های بزرگــی در عرصه هنر جهانی بودند، به 

این رویداد اعتبار ظاهری بخشیده بود. 
اجراهای متنوع، از نمایش‌های آوانگارد تا آثار 
سنتی، گویی پیام‌آور آزادی بیان و خلاقیت بودند. 
اما این برتری ظاهری، تنها پوســته‌ای نازک بود 

که بر عمق یک واقعیت تلخ پوشانده شده بود.
مطابق با اســناد، این جشن‌ها، به جای آنکه 
فضائی برای شــکوفایی هنر باشــند، به سنگر 
محکمی بــرای تثبیت اقتدار رژیم و ســرکوب 

کتاب »انقلابی خندان« بــا عنوان ایتالیایی 
»Il rivoluzionario col sorriso« به زبان ایتالیایی 
ترجمه و منتشــر شده اســت. این اثر با ترجمه 
نیکولا حسن دی‌کولا و عنوان کامل »برش‌هایی 
از زندگی رهبر شهید، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای« 
از سوی انتشارات »ماریو پاسکاله« منتشر شده و در 
 فهرست برخی فروشگاه‌های کتاب ایتالیا قرار گرفته 

است.
پیش از عرضه تجاری کتاب، مراسمی با عنوان 
»انقلابی خندان« در هشتم ژوئیه در تئاتر فلاویو رم 
برگزار شد. این برنامه با محوریت معرفی کتاب برگزار 
شد و در جریان آن فیلم ایرانی »خدای جنگ« نیز 
برای حاضران به نمایش درآمد. مؤسسه فرهنگی 
 ایران در ایتالیا از برگــزاری این برنامه خبر داده

 است.
 »duerighe ۲« این رویداد در رسانه ‌ایتالیایی
نیز بازتاب یافت. این رســانه در گزارشی با عنوان 
»انقلابی خندان؛ صــدا دادن به مردمی که صدا 
ندارند« به برگزاری مراســم پرداخت. گزارش با 
اشــاره به دشواری شناخت جامعه ایران از خلال 
اخبار و روایت‌های رســانه‌ای، بر اهمیت شنیدن 
 روایت‌های مســتقیم درباره ایــران تأکید کرده 

است.
همچنین در حاشیه این برنامه، واکنش‌هایی از 
سوی برخی حاضران درباره فیلم »خدای جنگ« 
منتشر شده است. بر اساس گزارش مؤسسه فرهنگی 
ایــران در ایتالیا، یکــی از حاضران فیلم را از نظر 

نمایشــگاه »مدرســه میناب« با ۱۹ اثر از ۱۹ هنرمند در تهران برپا شــده است؛ 
مجموعه‌ای که نقاشان معاصر ایران در آن به سراغ دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه 
شجره طیبه رفته‌اند و تلاش کرده‌اند واقعه میناب را از حافظه خبری به فضای هنرهای 

تجسمی منتقل کنند.
چند ماه از حمله وحشیانه آمریکایی‌ها به مدرسه شجره طیبه میناب گذشته است و 
روایت آن در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری ادامه دارد. تازه‌ترین نمونه، نمایشگاه 
گروهی »مدرســه میناب« است که از ۶ شهریور در گالری خانه حوزه هنری برپا شده 
و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد؛ نمایشگاهی که ۱۹ هنرمند در آن هر کدام با یک اثر تازه، 

روایتی تصویری از دانش‌آموزان و معلمان این مدرسه ارائه کرده‌اند.
نام‌های شناخته‌شده‌ای از هنرهای تجسمی در میان هنرمندان این نمایشگاه دیده 
می‌شــود؛ از بهزاد شیشــه‌گران، غلامعلی طاهری، کاظم چلیپا و مصطفی گودرزی تا 
عبدالحمید قدیریان، سیدمســعود شجاعی طباطبایی، ســیدعلی میرفتاح و جمشید 

حقیقت‌شناس.
در فضای نمایشگاه، ۱۹ تابلو با ۱۹ نگاه متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ قرار 
نبــوده همه هنرمندان یک تصویر واحــد از حادثه میناب ارائه کنند. هر نقاش از زاویه 
خود به ســراغ موضوع رفته اســت. در میان آثار، تابلویی از کاظم چلیپا قرار دارد که 
حمیدرضا جعفری، مدیر ارتباطات و رسانه مؤسسه فرهنگی هنری »نام«، آن را یکی از 
شاخص‌ترین آثار مجموعه توصیف کرده و از ترکیب بهت، اندوه و استواری در آن سخن 
گفته است. در کنار این اثر، آثار هنرمندانی از نسل‌ها و جریان‌های مختلف هنر معاصر 
ایران قرار گرفته تا نمایشگاه از نظر شیوه و نگاه بصری نیز یکدست و تک‌روایت نباشد.
یکی از آثار متفاوت این مجموعه متعلق به سیروس مقدم است؛ کارگردان سینما و 
تلویزیون که این بار با یک نقاشی در نمایشگاه حاضر شده است. موضوع اثر او »ماکان« 
است. در مقابل، برخی هنرمندان به سراغ معلمان شهید مدرسه رفته‌اند و برخی دیگر 

دختران دانش‌آموز شهید را موضوع نقاشی خود قرار داده‌اند.
اما در میان ۱۹ تابلو، چیزی قرار گرفته که اساساً نقاشی ندارد: یک بوم سفید. این 
»بوم دیگر« برای نمایش جای خالی هنرمندانی در نظر گرفته شده که با وجود همدلی 
با کودکان میناب، امکان حضور در نمایشگاه را پیدا نکرده‌اند. برگزارکنندگان می‌گویند 
پس از اعلام برگزاری نمایشــگاه، شــماری از هنرمندان ایرانی خارج از کشور نیز برای 
ارسال آثار خود اعلام آمادگی کرده‌اند. به این ترتیب، ۱۹ اثر موجود در گالری در کنار 

یک بوم سفید قرار گرفته‌اند.
برگزاری »مدرســه میناب« تنها اقدام هنری درباره این حادثه نیست. پیش از آن، 
نمایشــگاه »نغمه‌های بی‌صدا« در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 
برگزار شد و آثاری با موضوع شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه و جنگ تحمیلی 

سوم را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه از ۲۳ خرداد به مدت یک هفته برپا بود.
در ادامه همین جریان، جلیل رسولی نیز اثری را برای شهدای کودک میناب خلق کرد. 
رونمایی از این اثر با یاد ماکان نصیری، دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه، همراه شد.

این نمایشــگاه در روزهای ابتدائی برگزاری، میزبان مقام‌های دولتی نیز بوده است. 
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در مراسم افتتاحیه حضور داشت و درباره ظرفیت 
هنر برای انتقال روایت حادثه سخن گفت. چند روز بعد، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسلامی، از نمایشــگاه بازدید کرد و بر ضرورت ماندگار شدن واقعه میناب در 
حافظه تاریخی تأکید کرد. از نگاه برگزارکنندگان، نقاشــی‌های این مجموعه می‌توانند 

بخشی از روایت تصویری ایران از حادثه مدرسه میناب باشند.

آنچه اکنون در گالری خانه حوزه هنری دیده می‌شود، در واقع ادامه مسیری است 
که چند ماه پیش آغاز شد. »مدرسه میناب« تا ۳۱ شهریور ادامه دارد و ۱۹ اثر از ۱۹ 
هنرمند را در معرض دید مخاطبان قرار داده اســت؛ علی‌رغم این مجموعه که در کنار 
آثار قبلی و تولیدات مستقل هنرمندان درباره شهدای این مدرسه، اما همچنان روایت 
میناب در فضای فرهنگی کشــور جای کار دارد و در آینده نیز می‌بایست بیشتر به آن 

پرداخته شود.

سیده زینب حسینی

»انقلابی خندان« در ایتالیا ؛ 
روایتی ایرانی از رهبر شهید انقلاب در بازار نشر این کشور

داستان و جنبه‌های سینمایی مثبت ارزیابی کرده و 
 فرد دیگری پیشنهاد اکران دوباره آن را مطرح کرده

است.

بــرای معرفی کتاب به مخاطبــان ایتالیایی، 
کمپینی نیز در شــبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی 
شــده که از خوانندگان خواســته اســت درباره 

ایــن اثر ویدئــو تهیــه و آن را در شــبکه‌های 
اجتماعی منتشــر کنند. ناشر و نهادهای مرتبط 
بــا معرفــی اثر، برنامــه‌ای برای معرفــی آن به 

 مخاطبــان ایتالیایــی در فضای مجــازی دنبال 
کرده‌اند.

زندگی و شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی، 
این‌بار از مسیر یک اثر مکتوب و به زبان مخاطبان 

ایتالیایی روایت شده است. 
برگزاری مراســم معرفی کتاب در رم، نمایش 
یــک فیلم ایرانی در کنار این برنامه و تلاش برای 
ایجاد ارتباط مستقیم با خوانندگان ایتالیایی، نشان 
می‌دهد که این انتشــار صرفــاً به ترجمه و چاپ 
اثر محدود نمانده و بــا برنامه‌هایی برای معرفی 
 محتــوای آن به مخاطبان اروپایی همراه شــده 

است. 
در چنین شرایطی، انتشار روایت‌هایی درباره 
زندگی رهبر انقلاب در زبان‌های اروپایی می‌تواند 
زمینه ورود تاریخ انقلاب اسلامی ایران به فضای 
 گفت‌وگــوی فرهنگی خارج از کشــور را فراهم 

کند.
با این حــال، قرار گرفتن یک روایت ایرانی از 
زندگی رهبر شــهید انقلاب در فهرست ناشران 
و کتاب‌فروشــی‌های ایتالیا و برگزاری یک برنامه 
فرهنگی برای معرفی آن در شهر رم، از شکل‌گیری 
تلاشی مشخص برای عرضه این روایت در فضای 
فرهنگی اروپا حکایت دارد؛ تلاشی که میزان دامنه و 
ماندگاری آن را باید در ادامه مسیر انتشار و واکنش 
 مخاطبان ایتالیایی سنجید و به نسبت آن کنشگری 

کرد.
محمد محمدی افران

نماد سرکوب در جشن فرهنگی

دعوت فرح از پرویز ثابتی برای شرکت در جشن هنر شیراز
هر صدای مخالف تبدیل شــده بودند. این اسناد 
که حاوی درخواســت‌های صریح برای دعوت از 
پرویز ثابتی، قائم‌مقام ساواک و یکی از چهره‌های 
اصلــی جنایــات رژیم، به این رویداد هســتند، 
نشــان می‌دهند که این جشــن‌ها بیش از آنکه 
پناهگاهی برای هنرمندان باشــند، سنگرگاهی 
برای ســرکوب‌کنندگان و حامیــان دیکتاتوری 

بوده‌اند.
این فریب، که با دقت تمام طراحی شده بود، 
نه تنها هنر را به خدمت اهداف سیاسی درآورد، 
بلکه با دعوت از ثابتی، که نمادی از خشــونت و 

شکنجه بود، به اوج خود رسید. 
ایــن اقدام، که به وضوح در اســناد منعکس 
شده، نشــان‌دهنده عمق تبانی رژیم با نهادهای 
سرکوبگر است. جشن‌هایی که قرار بود نام ایران را 
در عرصه جهانی بدرخشاند، در حقیقت به ابزاری 
برای پنهان کردن خفقان و جنایات تبدیل شدند. 
حضور ثابتی، که به عنوان یکی از مسئولین 
اصلی ســرکوب مخالفان سیاسی، از روشنفکران 
و فعالان گرفته تا عامه مردم، شــناخته می‌شد، 
این رویــداد را از یک برنامه  فرهنگی به مکانی 

برای حضور نماد سرکوب بدل کرد. 
ایــن تناقض، کــه در دل ادعاهــای زیبا و 
پرطمطراق نهفته بود، نشــان می‌دهد که هدف 
اصلی این جشــنواره، نه ترویج هنر، بلکه تثبیت 
ســلطه و پنهان‌ســازی واقعیت‌های تلخ پشت 
درهای بســته بوده اســت. این رویــداد، که با 
هزینه‌های کلان برگزار می‌شــد، عملًا از مردم 
دور نگه داشته شــده بود و تنها به ابزاری برای 
جلــب نظر غرب و تثبیت جایــگاه رژیم تبدیل 
شــد. محل تحلیل و پرسش اســت که دعوت 
از پرویــز ثابتی می‌تواند برآمــده از انگیزه‌های 
مهمــی چون تطهیر چهره‌های منفور ســاواکی 
 و یا حتــی رصد امنیتــی فعالیــت هنرمندان

 باشد.
پایگاه اطلاع‌رسانی
 مرکز اسناد انقلاب اسلامی


